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چکیده:

»معنازایی« زایش معنای هر متن اســت کــه در آن، مخاطــب از طریق به کارگیری 
رمزگان روایی پنج گانه رولان بارت)هرمنوتیک، کنشی، نمادین، معنایی و فرهنگی(، 
درصدد آفرینش معناهای تلویحی و مازاد بر معانی صریح هر اثر هنری، به مثابه »متن« 
اســت. از منظر بارت، متن محدود به متن ادبی نبوده، بلکه آثار هنری نیز قابلیت متن 
بودگی را دارند و می توانند به عنوان یک متن، مورد معنازایــی قرار گیرند. متن مورد 
بررسی در پژوهش حاضر، تابلوی»گذر از سنت« اثر هانی بال  الخاص)1389-1319(، 
نقاش نوگرای ایرانی اســت که به دلیل برخورداری از عناصری متمایز نســبت به آثار 
سایر نقاشــان نوگرا، همچون دولته بودن، به کارگیری نقش مایه ها و عناصر نمادین و 
به طور مشخص فیگورهای بین النهرین و ایران، از میان دیگر آثار وی، انتخاب و موضوع 
بحث قرار گرفت؛ تا از طریق رمــزگان روایی بارت، مورد معنازایــی قرار گیرد. هدف 
این پژوهش، ســنجش توانایی رمزگان روایی بارت در حوزه هنرهای تجسمی)متون 
غیر نوشــتاری(، جهت دســت یابی بــه معادل های معنایــی رمزگان روایی اســت. 
به همین منظور، تحقیق حاضــر، به روش توصیفی و با عنایت بــه معادل های بصری- 

بیانیِ رمزگان روایی در حوزه هنرهای تجسمی، از قبیل اصل مجاورت، ریتم، نماد، تفکیک زمان بر اساس عناصر فرمی)نقطه، خط، سطح، 
حجم و شکل( و نیز ارجاع های ورامتنی، کوشیده اســت به مضمون های معنایی، همچون خطی از هنجارهای عام و پذیرفته شده، تطور و 

تکامل، خلوص و شکست شر، گذر از گذشته و پذیرش باور روز و تردید در روایت های جزم گرایانه دست یابد.
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مقدمه
شــکل بیانگری هنر نوگرای ایران در حوزه نقاشــی، به نحو 
چشــم گیری، از قالب های اصیل و ســنتی آن فاصله گرفته 
است؛ به همین سبب دریافت معانی موجود در آن، دیگر مانند 
مکاتب نگارگری، به ســهولت انجام نمی گیرد. هرچند، هنوز 
هم ردپایی از موتیف ها1،   روایات، عناصر نمادین و بازگشــت 
به فرهنگ اصیل ایرانی در آن مشــاهده می شود؛ اما گرایش 
به تکنیک های معاصر بیان در نقاشــی، مانع از افشای صریح 
معانی آن شــده و در مقابل، بر معانی دور و نهــان آن، افزوده 
است. هانی بال  الخاص، از جمله نقاشان نوگرای ایران است که 
مفهوم فوق را می توان در آثار او، مشــاهده نمود. زیرا معنای 
تلویحی آثــار او بر معنای صریــح آن ها، تفــوق دارد. در این 
پژوهش، سعی خواهد شد تا از یک سو، معناهای تابلوی گذر 
از سنت هانی بال الخاص بازآفرینی شود و از دیگرسو، به صورت 
غیرمستقیم و هم سو با هدف نخســت، به این پرسش، پاسخ 
داده شود که: چگونه می توان از رمزگان روایی برخاسته از یک 
متن نوشتاری در خوانش نقاشی -که متنی بصری است- بهره 
جست؟ به عبارت دیگر، پژوهش حاضر، درصدد پاسخ گویی به 
این پرسش است که، معناهای برخاسته از متن مورد بررسی 
کدامند و رمــزگان روایی، چگونه قابلیــت معنازایی هر نوع 

نقاشی به مثابه متن را فراهم می کند.
رمــزگان روایی، برآمده از تحلیل متن فرانســوی داســتان 
سارازین2،  اثر انوره دوبالزاک اســت که رولان بارت، در سال 
1970میادی به آن، دســت یافت)مکاریک، 1393: 138(. 
نظریه رمزگان روایی بارت، هم سو با نگرش کلی وی نسبت به 
متن، این امکان را فراهم می کند، تا به نقاشی -که یک پدیده 
بصری است- به مثابه متن نگریسته شود؛ از آن جا که خوانش 
متن از رهیافت رمزگان روایــی، در نهایت به بازآفرینی متن 
می انجامد، لذا، می توان انتظار داشت رمزگان روایی، منجر به 

زایش معنا در تابلوی »گذر از سنت« گردد.

روش پژوهش
در این پژوهش بــا رویکرد به رمزگان روایــی رولان بارت و با 
هدف معنازایی، ابتدا، هر یــک از پنج رمزگان روایی-که خود 
اساسا شبکه ای از معانی را به وجود می آورند- به صورت مجزا، 
تعریف می شود؛ ســپس، ویژگی های آن ها ارائه می گردد؛ تا 
خواســته تک تک رمزگان از متنِ مورد بررسی، تعیین شود 

و در نهایت، معناهای مرتبــط با هرکدام از رمــزگان روایی 
هرمنوتیک، کنشــی، نمادین، معنایی و فرهنگی بازآفرینی 

شود.

پیشینه پژوهش
در پهنه پژوهش هنر ایران، مطالعات حوزه نوشــتار محدود 
به تطبیــق متون ادبی بــا هنرهای تجســمی، خاصه حوزه 
نگارگری اســت؛ که از آن جمله، می توان به مقاله »وضعیت 
شبه گفتمانی: نشانه-معناشــناختی تطبیقی متن و تصویر 
در کتاب مردم معمولی« اشــاره کرد که در آن، محمد هاتفی 
و حمیدرضــا شــعیری)1390(، با هدف مخــدوش نمودن 
مرز گفتمان و غیرگفتمان و ایجاد وضعیت شــبه گفتمانی، 
تعامل متن و تصویر را در قالب تداخل و هم زیســتی ژانرها، 
بررسی می کنند. مهدی لونی، محمدعلی رجبی و حبیب الله 
آیت اللهی)1393(، در مقاله  »مطالعه تطبیقی اشــعار جامی 
بر تصویرگری نگاره نجات یوســف از چــاه در هفت اورنگ« 
اشــعار جامی را با نگاره های ســلطان ابراهیم میرزا تطبیق 
نموده اند. محمدعلی بنی اسدی)1393(، در مقاله »بررسی 
نگاره های مرتبط با ضحاک در شــاهنامه شــاه طهماسبی 
از منظر تصویرســازی«، میزان وفاداری نگارگــران را مورد 
سنجش قرار می دهد؛ تا دریابد، چه اندازه نگارگران در انتقال 
اندیشه بنیادین متن به تصویر دســت یازیده اند. همان گونه 
که پیدا است، از طرفی، تحقیقات به عمل آمده فوق، به لحاظ 
موضوعی، هنر نوگرا را پوشــش نــداده و از چارچوب نگاره 
فراتر نرفته انــد؛ از طرف دیگر، مبنای نظری بــه کار رفته در 
پژوهش های فوق، اولا، جامعیت رمزگان روایی بارت را ندارند 
و دوما، هدف مبانی آن ها، معنازایی نبوده، بلکه با این نگرش، 

انجام شده اند که معنا از قبل در متن موجود است.

مبنای نظری
معنازایی

معنازایــی)signifiance( در مقابــل معنا دهــی، به معنایی 
اشــاره دارد که باید توسط مخاطب، خلق شــود. تعبیر بارت 
از معنازایی و به کارگیری چنیــن مفهومی در رابطه با تحلیل 
متن، عما بر این نگرش پایه ریزی شده است که متن را یک 
امر در حال فرآوری بپنداریم؛ بدیــن معنا که مخاطب نیز به 
تناســب زبان متن در فرآوری یا بازتولید معنای متن، دخیل 
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باشد)آلن، 1392: 133(. زیرا شرط اساسی کار ادبی و هنری، 
تبدیل خواننده نه بــه مصرف کننده، بلکه بــه تولیدکننده 
متن اســت)بارت، 1394: 14(. البته بارت در بحث معنازایی 
و تقابل آن با معنادهی)signification(، یادآور می شــود که 
مخاطب، نباید از مرزهای دلالت گــری فراتر برود؛ بدین معنا 
که او، شــناخت حدود معنایی ناشــی از دلالت گری را تحت 
عنوان معناداری)signifiose(، پیش شرط لازم برای معنازایی 
می داند. در صورت وجود و پذیرش چنین شــرطی است که 
معنازایی، رویکردی فرآورانه به متن است؛ یعنی معنای متن، 
با توجه به نشــانه ها و زبان متن، بازآفریده می شود. در چنین 
فضایی، مسیرهای معانی محتمل متعددی به هم می رسند؛ 
و لذا، متن در یک بافت شبکه ای، تکثر می یابد. بافت شبکه ایِ 
مذکور در واقــع، تارهای درهم تنیده روایت اســت و روایت، 
از رهیافت سه ســطح توصیف یعنی کارکرد، کنش و روایت 
پدید می آید)بارت، 1392: 20(. طی این فرآیند، باید ســطح 
کارکردها -که بخش عمده زنجیره روایت را فراهم می آورد- 
به وسیله ســطح کنش ها پوشانده شــود. این پوشش، عما 
توسط شخصیت ها و اعمالشــان انجام می گیرد؛ تا در نهایت، 
سطح کنش نیز در یک گفتمان و در قالب رمزگان که توضیح 
آن به وسیله راوی و خواننده ای که سرتاســر روایت را معنی 
می بخشد، پوشانده شود. در واقع، از دید بارت، رمزگان روایی 
شکل ها و صورت هایی هســتند با محتوای روایت. در نهایت، 
بارت، ضمن تاکید بــر ارتباط روایــی و هم چنین، چگونگی 
شکل گیری روایت، چنین می اندیشــد که معناها در روایت، 
چگونه باید زاده  شوند؟ یعنی متن، چگونه باید تحلیل شود، 
تا معناهای متنوع، متصور و ممکن آن ظهور یابد؟ با توجه به 
آنچه بیان شد، جستجوی معنای متن و دست یابی به روایت 
متن، جــز از راه تحلیل رمزگان، ممکن نیســت. طی چنین 
فرآیندی است که بارت، به رمزگان روایی دست یازیده و نظریه 
خوانش متن وی، شــکل می گیرد. در واقع، معنا از رهیافت 

رمزگان روایی حاصل می شود.
رمزگان روایی

رمزگان روایی، مشــتمل بر پنج رمز هرمنوتیک، کنشــی، 
نمادین، معنایی و فرهنگی می باشــد؛ که هــدف آن، به طور 
مشخص، نه اســتخراج معنا از متن، بلکه زایش آن، به یاری 
مجموعه ای از رمزگان موجود در هر متن اســت؛ زیرا از دید 
بارت، معنا پدیده ای از قبل موجود و مستقل در متن نیست؛ 

بلکه معنا، پتانســیل بالقوه ای در متن اســت، که در نتیجه 
ســایش و تعامل مخاطب با متن، از دریچه رمــزگان روایی، 

صورت بالفعل آن آفریده می شود. 3
در این مقطع، درک کلمه »متن« در فهم آراء بارت، ضروری 
می نماید. بارت، با نگرشــی تقابلی به خصوصیات »متن«، در 
برابر »اثر«، پرداخته است و به هر پدیده ای -که قصد بررسی 
آن را داشته باشد- در چارچوب متن نگریسته و آن را چنین 
تعریف می کند: متن، پدیده ای کیفی و قابل بازآفرینی است،4 
که از راه نشانه، می توان آن را تجربه کرد. متن، چندگانگی معنا 
را محقق می کند. زیرا متن، یک شبکه نظام مند است که هر 
خواننده با خوانش آن، متن را می ســازد و مالک آن می شود؛ 
یعنی چنین نیست که متن در برهه ای تمام شود؛ بلکه متن 
همچون بازی، همواره قابل تولید است و لذا، همواره منتهی به 
لذت می شــود)بودریار و همکاران، 1389: 179-188(. لازم 
به ذکر است که بارت، در بیان شــبکه ای بودن متن و قابلیت 
بازتولید آن با هر خوانش توســط مخاطب، در واقع، به نظریه 
»تئوری دریافت« اشــاره دارد که ابتدا، توسط هانس روبرت 
یاس، در مقالــه ای با عنوان »تاریخ ادبــی در چالش با نظریه 
ادبی«، طی سال های1970-1971 میادی مطرح شد)داد، 
1392: 467(. اکنون، با توجه به وصف متن درمی یابیم، اصول 
خوانشی رمزگان روایی-که مربوط به نوشتار)متن( هستند- 
قابلیت استفاده در هر اثر هنری به مثابه متن را دارند و با توجه 
به تعریف و بیان خصیصه درونی هرکدام از رمزگان، می توان 
به معنازایی متن پرداخت و به عبارتی، معنای متن را بازآفرید. 
حال با نظر به توصیفات فوق، تعریف هرکدام از رمزگان روایی، 

به شرح زیر ارائه می گردد:
رمــزگان هرمنوتیــک)Hermeneutic Code(: رمــزگان 

هرمنوتیک، واحدهایی از معنا را جمــع آوری می کنند که از 
رهیافت طرح و حل یک یا چند مساله حاصل می شود. »آن چه 
معنابخش این نوع از رمزگان است، تمایز صوری میان عبارات 
متفاوت است؛ عباراتی که به خواستشان، رمزی شکل گرفته، 
مرکزیت یافته، به نظم در آمده، بــه تعویق افتاده و در نهایت، 
آشکار شده است)بارت، 1394: 32(. برای مثال بارت، حرف 
Z، در اسم زامبینا)Zambinella( و ارتباط آینه وار و معکوس 
گرافیکی آن را با حرف S، در اسم سارازین)Sarrasine(، رمزی 
هرمنوتیکی برمی شمارد)همان: 142(. چون رفتار سارازین 
انعکاســی از خصیصه های اخاقی زامبینا اســت. هرچند، 
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متون به فراخور فضا و عناصر ســازنده ای که دارند، می توانند 
دربردارنده انواع تفسیر تمایزات رمزی باشند؛ اما توجه به آرایه 
تضاد و ارتباط آینه وار شــکل دو حرف در مثــال بارت، برای 
دســت یابی به چیســتی رمزگان هرمنوتیک موثر بوده و در 

تفهیم توضیحات و تعریف وی راهگشا است.
رمــزگان کنشــی)Proairetice Code(: این دســته از 
رمزگان، معانی صریح ناشــی از کنش و روابط عناصر سازنده 
متن را پوشــش می دهند؛ کــه اساســا، از رهیافت توصیف 
قابل تحصیل هســتند. بارت، مباحث مربوط به کنش را در 
»درآمدی بر تحلیل ســاختاری روایت ها« مطرح می نماید. 
وی معتقد اســت، توصیف، دارای ســه ســطح کارکردها، 
کنش ها و روایت است)بارت، 1392: 20(. »کارکرد از دیدگاه 
زبان شناسی، آشــکارا یک واحد محتوای معنا است«)همان: 
23(؛ مانند عنوان »زن سی ســاله« رمانی از بالزاک. محتوای 
معنایی از طریق هم نشــینی در یک زنجیــره، موجب کنش 
می شــوند)همان: 26(. در نهایت، از مجموع کنش ها، روایت 
پدید می آید. پس، رمزگان کنشی در واقع، همان سطح کنش 
بوده و دومین ســطح توصیف در روایت اســت؛ که معطوف 
به کنش شــخصیت ها یا عامل های کنش و اثرات ناشــی از 
آن ها اســت. »این رمزگان، کنش شــخصیت ها را به صورت 
پی رفت های5  روایی)متوالی( ســازمان می دهد«)مکاریک، 
1393: 138(. »رمزگان کنشــی در توالی هایی متنوع نظم 
یافته... و توالی کنشــی چیزی نیســت، مگر تأثیــر نیرنگِ 
خوانش)بارت، 1394: 32(. به طور خاصه، رمزگان کنشی به 
وصف روایت واضحی می پردازد که در برداشــت اول از متن، 

حاصل شده و بازگو کننده خط روایت موجود در متن است.
رمزگان نمادیــن)Symbolic Code(: هم چنان کــه، از نام 
این رمزگان برمی آید، خصلت نمادین است که نقش مایه ها، 
اشخاص، رنگ ها و حتی رویدادهای خاص را به مفاهیم مجرد 
و آشنا برای عام پیوند می زند و از این طریق، به نوعی، تضادها 
و تقابل  آرایه های درون متن را برجســته می سازد و به همین 
جهت است که ارزش های متنوع هرکدام از عناصر درون متن، 
نمود یافته و موجب معناهای متعدد با بار ارزشــی متنوعی 
خواهد شد؛ که گاه، فراتر از آگاهی شناسای فاعل متن است. 
در نتیجه، »چنین حوزه ای از رمزگان، مکانی اســت خاص از 
چندارزشی، ژرف و رازآمیز«)همان: 32(. این رمزگان، شاید 
محکم ترین دلیل بر چندگانگی معنا و لذا، زایش متعدد معنای 

متن باشــند؛ چراکه حضور چنین رمزگانی در ساختار متن، 
موجبات چندمعنایی را فراهم می آورد؛ در نتیجه، این رمزگان 
پایدارترین معانــی را تولید می کنند؛ مگر دیــدگاه اجتماع 
نســبت به حقوقی که برایش قائل اســت، تغییر یابد)بارت، 
1385: 60(. مثا رنگ سرخ از دیدگاه اسامی، بیان نمادین 
شــهادت بوده؛ درحالی که، معمــولا در نظام های اجتماعی 

غرب، رنگ سرخ نمادی از انقاب های کارگری است.
 رمزگان معنایی)Code of semes(: معنای برخاسته از این 
رمزگان، ناشی از انتخاب نمودن)به اختیار( تمام دلالت هایی 
است که به طور ضمنی، واحدهای متنی)شخصیت های درون 
متن(، آن را در جای جای متن شــکل می دهند؛ لذا، رمزگان 
معنایی به صورت پراکنده و ناپایدار، درخششــی دور از معنا 
را موجب می شــوند؛ زیرا »لازم نیست برای شکل گیری یک 
حوزه موضوعی میان آن ها، نظم و ترتیبی برقرار نمود«)بارت، 
1394: 32(. به طور خاصه، این دسته از رمزگان، به معناهای 
ضمنی موجود در متن نظر دارند؛ برای مثال در بخشی از متن 
داستان، »سارازین در مدرسه، به جای آن که عناصر اولیه زبان 
یونانی را بیامــوزد، تصویر پدر روحانــی را طراحی می کند«، 
به نظر بارت، این تصویر از متن، دلالت گر این معنا اســت که 

سارازین به طراحی عاقه مند است)همان: 125(.
رمزگان فرهنگی)Cultural Code(: این دســته از رمزگان، 
مخاطب را به تمــام دانش و علومی که خــارج از متن وجود 
دارند، سوق می دهند؛ تا بر اساس روایاتی که در متون مرجع 
نهفته هســتند، بر معنای متن بیفزایند. به همین سبب، این 
رمزگان »ارجاعاتی از حکمت و خرد هســتند و با شناسایی 
آن ها، خود را به گونه ای از دانش محــدود می کنیم«)همان: 

.)33
حال، با توجه به شرح فوق و نظر به این که نقاشی نوگرای ایران، 
عما شــبکه ای از عناصر فرمی)نقطه، خط، ســطح، حجم و 
شکل( است که نوع آمیختگی آن ها، شکلی غیرعادی و حتی 
رمزی و چندمعنایی به اثر هنری می بخشد؛ و این نوع نقاشی، 
علی رغم نوگرا بودنش، پیوندی ناگسستنی با ادبیات و اشکال 
متنوع روایت دارد؛ به نظر می رســد، رمزگان روایی، توانایی 
معنازایی متن مورد بحث را دارنــد؛ زیرا به باور بارت، رمزگان 
مذکور، شکل دهنده فضای شبکه ای هستند که از خالشان 
تمام متن جریان می یابد)همان(. کوتاه سخن این که، با گذر از 
رمزگان روایی است که متن شکل می گیرد؛ به همین جهت، 
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رمزگان روایی در آفریدن معناهای متصور و متعدد نقاشــی 
نوگرای ایران، می توانند سهم به سزایی داشته باشند.

نقاشی نوگرای ایران
هرچند تحول در نقاشی ایرانی، ریشه در عهد صفوی و جریان 
فرنگی ســازی دارد؛ اما به لحاظ تاریخی، گسســت نقاشــی 
ایرانی از مینیاتورسازی سنتی و طبیعت گرایی کمال الملک 
با تاسیس دانشــکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران آغاز شد 
و برگزاری اولین نمایشــگاه هنرهای زیبای ایران، به ســال 
1325هجری شمســی در تهران و تداوم آن در سال های بعد 
از جنگ جهانی دوم، مهر تأییدی بود بر تقبل چنین ساحت 
جدیدی از هنر، که توسط حسین کاظمی، مهدی ویشکائی، 
جواد حمیــدی و جلیــل ضیاءپور بــه صحه اجــرا گذارده 

شد)گودرزی، 1385: 11-6(.
جلیل ضیاپور -که یکی از متولیان نوگرایی در نقاشــی ایران 

است- کلیات نوگرایی در نقاشی ایران را چنین بر می شمارد:
1- نقاشی باید روی رنگ، طرح و یک نوع فرم و کمپوزیسیون 

غیرعادی دور فعالیت نماید.
2- هر قدر مضمون نقاشی غیرعادی تر باشد، به همان میزان، 

نقاشی کامل تر و دارای ارزش علمی و تخصصی است. 6
3- نقاشی نباید به سادگی مضمون خود را به دست دهد؛ بلکه 

باید از رهیافت اندیشه در دلالت های دور، واجد معنا گردد.
4- هنرمندان نقاش، هر انــدازه از صور طبیعی دوری گزیند، 
بیش تر می توانند به زیبایی  و لذت منحصر به خود دست یابند.

5- نقاشــی باید با ادبیات)وقایع توصیفی( اختاط بســیار 
نزدیکی داشته باشد)حریری، 1378: 28-27(.

لازم به ذکر است، آنچه بر صاحیت رمزگان روایی در خوانش 
و تحلیل نقاشی، به عنوان هنر بصری صحه می گذارد، انطباق 
آراء نظریه پردازان نقاشی نوگرای ایرانی با ویژگی های ماهوی 
رمزگان روایی بارت اســت؛ بدین معنا که: الف( توجه به طرح 
و فرم و کمپوزیسیون، به معنای توجه به رمزگان هرمنوتیک 
اســت؛ ب( بایســتگی وقایع توصیفی، به صراحت دلالتی بر 
رمزگان کنشــی اســت؛ ج( فعالیت بر روی رنگ، به رمزگان 
نمادین نظــر دارد؛ د( دوری گزیدن از صور طبیعی و تاکید بر 
مضمون غیر عادی و تاکید بر اندیشه، عما در راستای بازیابی 
معانی دور و برجسته سازی رمزگان معنایی است. در نهایت، 
هـ( اختاط ادبیات با نقاشی، مصداق کامل رمزگان فرهنگی 

است. از جمله آثار هنرمندان نوگرای ایرانی -که تمام مبانی 
فوق را عما و به صورت موشکافانه می توان بر آن پیاده نمود- 

تابلوی »گذر از سنت« هانی بال الخاص است.
هانی بال الخاص: تابلوی»گذر از سنت«

متــن مــورد بررســی، تابلــوی گــذر از ســنت در اندازه 
80*83 ســانتی متر، اثر هانی بال الخاص اســت که در سال 
1372هجری شمسی، نقاشی شده است)شکل1(. هانی بال 
الخاص)1319-1389( از جمله نقاشان نوگرای ایرانی است 
که گفته های او، بیانگر اعتقادات او بــه حفظ هویت ملی در 
نقاشی معاصر بوده است: »برای من طرح های فرشچیان یا هر 
مینیاتوریست خوب دیگر را با طرح های خوب دالی و پیکاسو 

مقایسه کردن تعجب آور نیست«)گودرزی، 1385: 251(.
ویژگی های آثار الخاص از طرفی، بیانگــر وفاداری او و آثارش 
به ارزش هــای هنر ســنتی ایــران و از طرف دیگــر، وجود 
خصیصه هایی چون الــف( دولته بودن متــن؛ ب( تاکید بر 
قدرت بیانی و کنش گرانه رنــگ و نقش متنوع خط، به عنوان 
یک عنصر فرمی؛ ج( برجســته نمودن نمادهــا؛ د( بازنمایی 
تصوری)ضمنی( موتیف های باستانی ایران و بین النهرین در 
راستای معناهایی فراتر از شکل پذیرفته شده آنان؛ هـ( توجه 
به متون نوشتاری کهن، به منظور زایش معنای نو از رهیافت 
تردید در مضامین و غیرعادی نمودن آن ها و به عبارتی، ویران 
کردن صورت های طبیعــی؛ در مجموع مصداقی عملی برای 
نوگرا بودن آثار او از جمله تابلوی گذر از ســنت می باشد؛ که 
از یک طرف، هم سو با آراء جلیل ضیاپور بوده و از طرف دیگر، 
منطبق با نظریه رمزگان روایی رولان بارت است؛ به طوری که: 
بند الف( معادل رمزگان هرمنوتیک؛ بند ب( معادل رمزگان 
کنشی؛ بند ج( معادل رمزگان نمادین؛ بند د( معادل رمزگان 

معنایی و بند هـ( معادل رمزگان فرهنگی می باشد)شکل1(.

 تجزیه و تحلیل
)Hermeneutic Code(رمزگان هرمنوتیک

همان طورکه اشاره شد، کارکرد این رمزگان، طرح پرسش و 
پاسخ آن است؛ بر همین اســاس، پرسش قابل طرح در متن 
مورد بررسی از منظر این رمزگان، آن است که با وجود تقسیم 
واضح و آشــکار متن از طریق خط حایل افقی زرد رنگ به دو 
بخش تحتانی و فوقانی از یک ســو، و تقسیم کل متن توسط 
کلیت رنگ به چهار بخش از ســوی دیگــر، می توان روایت 
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منســجمی را در متن شناسایی کرد؟ در پاســخ باید اشاره 
کرد، که هرچند متــن به لحاظ بصــری، مصرانه بر تفکیک 
خود پافشاری می کند، اما به علت وجود ارتباط روایی ناشی 
از هم جواری عناصر درون متن، هیچ گونه خللی در انســجام 
روایت آن وجود ندارد. انسجام روایت متن در خال خوانش 
متن، بیش تر خودنمایی می کند. پس، پرســش قابل طرح 
چنین است: نقطه شروع خوانش کجاست و روایت در نهایت، 
به کجا ختم می شود؟ در نگاه نخســت، که مخاطب به متن 
می نگرد، متوجه نقش مایه های انســانی متعدد می شود؛ در 
این میان، عاملــی که به لحاظ روانی در اجتماعات انســانی، 
تداعی گر دعوت به گفتگــو و ابراز وجود و توجه می باشــد، 
نگاه اســت. تنها نگاه از روبه رو و دقیق زن به مخاطب، در این 
متن، عما نوعی دعوت به درون متن و لذا، شروع خوانش از 
او اســت. زیرا نگاه از روبه روی یک فیگور بصری به مخاطب، 
به معنای زبان دوم شخص مفرد در روایت و زبانی با کیفیت 
خطابــی است)شــکل2(. به محض تعیین منطقی شــروع 

خوانش، آن چه پیگیری روایت را مقدور می ســازد، مجاورت 
عناصر است. »چشــم مایل اســت، عناصری را بسته بندی 
کند که به یکدیگر نزدیک هســتند و آن هایی را که دورتر از 
ســایرین هســتند، مجزا کند؛ این اصل را اصل »مجاورت« 
می گویند و این امکان را به وجود مــی آورد که اتصالی میان 
عناصر یک اثر برقرار شود«)مایس، 1386: 42(؛ در واقع، نگاه 
مخاطب در برخورد با نگاه زن)شــکل2(، شروع می شود و به 
ترتیب، از او به مرد آرکائیک)شکل3(، درخت)شکل4( و طاق 
آراسته به نقوش تجریدی)شکل5(، مرد اسب سوار)شکل6( 
و در نهایــت، فضــای تجریــدی قرمــز رنگ)شــکل7( و 
کاراکترهای انســانی موجود در منتهی الیه ســطح فوقانی 
سمت چپ)شــکل8( هدایت می شــود. لازم به ذکر است، 
مجــاورت عناصر، موجب ســیر انتقالی نــگاه از عنصری به 
عنصر دیگر و هدایت نــگاه، موجب جهت دهی و تعیین خط 
روایت شده اســت. خط روایت تابلوی گذر از سنت در جهت 
عکس عقربه های ســاعت حرکت می کند؛ تا رویدادی را در 
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جدول1. نقاشی گذر از سنت و شکل های تفکیکی آن )ماخذ: پریشان زاده، 1385: 268(.
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فضاهای متنوع رنگی بازآفرینــی نماید. این خط روایت -که 
در کل تاکیدی است- در برجسته  نمودن روش خوانش متن، 
از رهیافت تخطی از اصول های متعارفی، چون روش بازتاب 
آینه ای، درصدد اســت از طریق روش مجاورت-که به عاملی 
»جهت«ساز در انسجام روایت این متن تبدیل شده- نظم را 
به وجود آورد. لازم به ذکر است، روش بازتاب آینه ای متعلق 
به هاینریش ولفلین اســت که بر مبنای قطر اصلی و فرعی 

صورت می گیرد)آرنهایم،1391: 46(.
)Proairetice Code(رمزگان کنشی

رمزگان کنشــی، همان پی رفت های روایی ناشــی از کنش  
شخصیت ها می باشند که هرکدام از آن ها، از طریق اصطاح 
عامی -که کارکــرد راهبــردیِ آن را نشــان می دهد- قابل 
شناســایی هســتند. به عبارتی دیگر، پی رفت ها، منطبق با 
سطح کنش و کنش ها، اساســا در عناصر فاعلی متن نهفته  
هســتند. از عمده خصیصه رمزگان کنشــی، توالی است و 
توالی به خودی خود حرکت و حرکت، چه دربرگیرنده کردار 
یک عنصر به عنوان فاعل و چــه دربرگیرنده تعامات عناصر 
با هم دیگر باشد، متضمن شــروع و پایان است؛ این در حالی 
اســت که در طی حرکت از شــروع به پایان، رفتار عناصر بر 
هم دیگر، متضمن بیان کنش می باشــد. کنش)رخداد( بیان 
شــده در متن و نهایتا معنای آن، هرچند بــه ظاهر، از طریق 
نقش مایه های ثابت، مانند درخت)شــکل4( و نقش مایه های 
متغیر، مانند اشکال انســانی موجود در متن حاصل می شود، 
اما در واقع، توالی اشیا و نوع قرارگیری آن ها، از طریق کیفیت 
»تشابه«  و تناظر دوبه دوی ناشی از کشش درونی و پیوستگی 
عرفی عناصــری، چون جفــت زن و مرد)شــکل9(، جفت 
پرندگان)شــکل10(، تداوم جفت انسانی)شکل9( در جفت 
حیوانی)شــکل10( و هم چنین، از طریق »مجاورت« عناصر 
و ارتباط فیزیکی-بصــری آن ها، خود نوعــی توالی رخداد، 
و در نتیجه، نوعی روایت را در گذر زمان موجب می شــود. به 
عبارتی، مجاورت و تشــابه و تناظر دو به دو موجب حرکت، و 
حرکت موجب القای کنش می شود. القای کنش از نقطه نظر 
کشش درونی اشکال نیز حاصل می شود. از جمله کشش های 
درون عناصر، اشــکال و تــداوم ریتمیک آن در متن اســت؛ 
برای مثال، تداوم نقوش پیراهن زن)شــکل2( با نقوش زین 
اسب)شــکل6(. درهرحال، با توجه به توالی عناصرحرکتی 
و کشــش درونی اشــکال و هم چنیــن، نیروهای درونی هر 

نقش مایه، متن، به شرح زیر مورد معنازایی قرار می گیرد.
در بخــش تحتانی متن، دســت چــپ زن بر شــانه مردی 
باســتانی و هم چنین، دست راســت او بر صورت مرد مذکور 
قرار دارد)شــکل9(. این در حالی اســت که، جهت نگاه مرد 
باستانی به زن می باشــد و زن نیز با نگاهی تمام رخ و مملو از 
پرســش به مخاطب روبه روی خود نظر دارد. پرسشی که در 
ادامه حرکــت و توالی کنش، به موضــوع درخت و متعلقات 
آن)پرندگان( اشــاره دارد. بر درخت خشــک بی برگی -که 
در دســت چپ مرد قرار دارد- یک جفت پرنــده در تاریکی 
نشســته اند. تنه درخت سبز)شــکل4(، و هم رنگ مرد اسب 
سوار)شــکل6( بوده و لذا، علتی بر تداوم حرکت، در نتیجه، 
پرسش و کشــش بالقوه موجود در نگاه زن)شکل2( است. به 
بیان دیگر، موضوع نهفته در نگاه زن در مســیر حرکت متن 
و توالی روایت متن، تنیده شــده است. مرد اسب سوار که هم 
خود و هم اسب او به رنگ ســبز -رنگی مقدس-  هستند، در 
حال حرکت به فضایی می باشــند که رنگ سر اسب را تغییر 
داده است)شکل7(، در منتهی الیه مسیری که مرد اسب سوار 
رو به سوی آن دارد، کاراکترهای ســاکت، بر نگرانی و تردید 
موجود در فضای متن می افزایند)شکل8(. با توجه به آن چه 
بیان شــد، می توان متوجه یک ارتباط علــت و معلولی میان 
کردار کاراکترهای کنش زای متن شد؛ بدین شرح که موضوع 
هرچه باشد، گذر مرد اسب سوار)شکل6(، از یک فضای تاریک 
به فضایی که رنگ آن را تغییر می دهد، 7 ناشــی از علت اول، 
یعنی زن)شکل2( است و در این میان، موضوع جفت بودگی 
پرندگان)شــکل10( در تاریکی، که تــداوم ریتمیک زن و 
مرد)شــکل9( در نقطه شروع روایت اســت، محوریت دارد. 
ماحصل این رمزگان، معنای گذر و تطور برخاسته از توالی به 

عنوان معادل رمزگان کنشی است.
)Symbolic Code(رمزگان نمادین 

رمزگان نمادین به نوعی از شــیوه بیان می پردازد که مبنای 
آن، نشانه شناسانه اســت؛ بدین معنا که نماد خود، نشانه ای 
می باشد که هم به صورت اختیاری و هم به صورت قراردادی، 
نماینده مرجع خود است. »نشــانه ای، نماد خوانده می شود، 
که بین دال و مصداقش، نه شــباهت و نه مجاورت، بلکه تنها 
رابطه ای قــراردادی برقرار باشد«)ســیبیاک،1391: 107(؛ 
و در عمل، معنــای آن در چارچــوب قــراردادی فرهنگی، 
تاریخی، یا... حاصل شــود و »به واسطه یک قانون، به موضوع 
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ارجاع می یابد«)چندلــر، 1387: 68(. در واقع، نماد عامتی 
اســت با قابلیت تحلیل معنایی؛ عامتی قابل درک معنوی، 
که محتوایی فراتر از تاثیرات صریح و آشــکار خــود دارد؛ در 
حقیقت، نماد وسیله ای برای عینیت بخشیدن به یک محتوای 

ذهنی می باشد.
از آن جا که فرم های ساده ای مانند دایره و مربع نیز می توانند 
نمودار حرکت ابدی و بدون آغاز و انجام باشند)گروتر، 1390: 
510-511(، اولیــن مصداق های بصری رمــزگان نمادین، 
شکل مربع و رنگ آن است. 8 شــکل مربع، به دلیل ایستایی 
و نداشــتن جهتی غالب، خنثی، بی طرف و نمادی از خلوص 
و منطق می باشــد)چینگ، 1388: 41(. سه رنگ زرد، آبی و 
قرمز، نماد تکامل هســتند؛ زیرا تمام رنگ ها در تعامل نسبی 
با سه رنگ شناخته شــده اصلی پدید می آیند. دلالت مندی 
شکل مربع را باید با معلوم نبودن زمان، به معنای فصلی از سال 
مرتبط دانســت؛ که کنش های متن در آن، روی داده اند. زیرا 
هیچ فصلی از ســال برای این روایت، قابل تشخیص نیست؛ 
پس مربع با سه رنگ پایه آن، به معنای جامع تمام فصول، هر 
فصلی از سال را برای روایت این اثر، دلالت پذیر می کند. عاوه 
بر این، مربع از این جهت دارای ارزش نمادین است که چهار 
جهت دارد و عدد چهار، گویای چهار جهت زمین و چهار فصل 
سال است و به همین دلیل، عدد چهار و مربع از منظر نمادین، 
ارزشــمند اســت. مربع چهار محور تقارن دارد که به هنگام 
قرینه، هیچ جهتی بر دیگری غلبــه نمی کند)گروتر، 1390: 
321(. در ضمن، هم سویی شکل کلی متن -که مربع است- با 
تقسیم آن به چهار بخش مربعی بر روایتی منسجم تاکید دارد. 
شکل مربع، اگر بر روی یکی از راس هایش قرار بگیرد، حالتی 
پویا را نشان می دهد)چینگ، 1388: 41(. اشکال مربع بر راس 
ایستاده، منقوش بر زین اسب -که بر راس خود قرار گرفته اند- 
بیانگر حــس پویایی و تکاپو هســتند که با تکاپوی اســب و 
سوارکارش هم سو است)شــکل6(. نوع دیگر این اشکال را در 
نقوش پیراهن زن در بخش تحتانی اثر می بینیم)شــکل2(؛ 
که هم چنان به برقراری هم ســویی معنا و شکل تاکید دارد. 
بدین معنا که نقش مایه مزبور دارای پیراهنی است که نقوش 
روی آن جــدای از دلالت گــری، بر تکاپــوی او)عامل اصلی 
کنش( اشــاره دارد؛ ضمنا ریتم ناشــی از تکرار شکل بر راس 
ایســتاده مربع ها، بر ارتباط موضوعی میان دو نقش مایه مرد 
اسب سوار)شــکل6( و زنی دلالت دارد که از روبه رو به بیننده 

می نگرد)شکل2(. عاوه بر موارد اشاره شده فوق، رنگ نقوش 
پیراهن زن -که سیاه و آبی هستند- به ترتیب، دلالت هایی بر 

فاکت و تیرگی در مقابل امید می باشند.
در تشریح معنای نمادین رنگ، مربع آبی)شکل5(، همچون 
روزنه ای رو به بیرون، به معنای امید اســت؛ زیــرا رنگ آبی 
القاگر حس آرامش است. این معنا، ســازگار با غوغای نقوش 
تجریدی فضایی اســت که مربع آبی در آن، قــرار دارد. رنگ 
زرد، نمادی از روشــنایی و نور بوده و لذا، به معنی پاکی است. 
اختصاص یک مربع زرد بر زمینــه ای زرد نیز در عمل تاکید 
بر رنگ زرد و جلب توجــه به آن و به موضــوع موجود در آن 
زمینه می باشد. موضوع موجود در زمینه زرد، تعامل فیزیکی 
زن و مردی باستانی است)شکل9(. رنگ قرمز در مجموع نماد 
خون، آتش و به صورت انحصاری، نماد انقاب های کارگری در 
غرب می باشد. قرمز، رنگی است که با احساس قوی در رابطه 
است و به همین جهت است فضاهای طراحی شده در دو لکه 
قرمز، یادآور دوران  کهــن ایران و به نحوی تجریدی، بازنمایی 
حجاری های بیستون و نقش رستم است. رنگ قرمز، به لحاظ 
نظری، دارای خصلتی متناقض اســت. از طرفــی، این رنگ، 
به معنای اتحاد اســت؛ همان گونه که در این متن، شــباهت 
لکه های رنگی قرمز و موضوعات مورد بازنمایی آن ها هم ســو 
هســتند و از طرف دیگر، همان گونه که لکه قرمز رنگ بخش 
فوقانی اثر)شکل7(، می تواند تداعی کننده آتش باشد، نمادی 
برای حالت خطر است)می یر، 1392: 78(. هرچند شعله  آتش 
ترکیبی از سرخ، نارنجی و زرد با تونالیته های متنوع است، اما 
بازتاب آن بر ســه چهره منتهی الیه سمت چپ بخش فوقانی 
اثر)شــکل8(، به صراحت، بر خطرناک بودن فضــای آن و بر 
آتش بودن رنگ قرمز، دلالت دارد. بــا این توصیف، می توان 
گفت محیط آتشــی، موجب شــده است رنگ ســر اسب، 
تغییر یابد. به عبارتی، اسب در آســتانه ورود به محیط آتشی 
است)شکل7(. عبور اسب ســبز از آتش قرمز، باید به خنثی 
شدن رنگ قرمز)آتش( بیانجامد؛ اما آنچه متن بیان می کند، 
عدم عملکرد ذاتی رنگ ها اســت. زیرا »رنگ ســبز که عمده 
خصلت آن، توانایی خنثی نمودن رنگ قرمز اســت«)همان: 
79(، دیگر به غریزه خود عمل نمی کند؛ لــذا، عدم وقوع این 
امر، خود می تواند مقدمه دلالت هایی فراتــر از معنای روانی 
رنگ باشد؛ بدین معنا که وقتی در یک فضا، رنگ ها به غریزه 
خود عمل نمی کنند و از شکل طبیعی خود منحرف می شوند 
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و تاثیــر آن ها بر هم دیگر بــه نتایج باژگونی ختم می شــود، 
انتظار می رود، معنا نیز دستخوش باژگونی گردد؛ لذا، در این 
حالت که آتش ســرخ -عامل نابودگر- منجر به نیستی رنگ 
سبز)سرزندگی( می شود، عبور اســب از آتش نیز موفق آمیز 
نخواهد بود. این معنا، زمانی بیش تر برحسته می گردد که در 
ادبیات کهن ایرانی به عبور اسب از آتش، به عنوان فعلی توجه 
نماییم که تعیین کننده اثبات یا رد گناه شــخص مظنون به 

گناه)اسب سوار( است.
در ادامه، درخت بی برگی -که بیش تر شبیه شاخه ای بیش 
نیست- معادل نمادین درخت زندگی است)شکل4(. آنچه 
در باور ایرانی به درخت زندگی تعبیر می شــود، عبارتند از: 
1( امرداد؛ 2( گوکرن؛ 3( بس تخمک؛ 4( مشــی و مشیانه؛ 
5( برسم؛ 6( هوم)طاهری و سلطان مرادی، 1392: 2-4(. 
در میــان گونه های متعدد درخت زندگــی، مورد بازنمایی 
شــده در تابلوی گذر از ســنت، معادلی نمادین از »هوم« 
اســت؛ زیرا رنگ درخت و پرندگان نشسته بر آن، مصداقی 
بارز از توصیف هوم در دینکرد است: »دو مرغ شاخه هوم را 
که امشاسپندان، فروهر زرتشت را در آنجا داده بودند، از کوه 
اسنوند برداشتند و آن را بر آشیانه خود نهادند. آن شاخه بر 
بالای درخت با آن پیوند خورده، همیشه سبز بود«)همان: 
15-1(. هوم)haoma(، نام ایزد گیاهی درمان بخش است 
که از طریق فشــردن طی مناســکی خاص از آن شیره ای 
مقدس گرفته می شده اســت. در باور کهن ایرانی نوشیدن 
شیره هوم سبب شکســت شر می شده اســت.»در یکی از 
متن های قدیمی که در هنگام نیایش هوم خوانده می شــد، 
از او می خواهنــد که گرز خــود را علیه اژدهــا، تبهکاران، 
ستمکاران و زنان بدکاره بگرداند«)هینلز، 1391: 50-51(. 
معنای نمادین و کارکرد هوم و چیستی آن با نقش درخت و 
موضوع روایت متن تابلوی گذر از سنت، که اثبات بی گناهی 
مرد اسب سوار)شــکل6( در بخش فوقانی نقاشی به جهت 
تعامل با زن موجــود در بخش تحتانی نقاشی)شــکل2(، 
هم ســو اســت. در نهایت، اگر بپذیریم که ســاختارهای 
نمادین و گسترش آن ها، ناشی از کاربرد مفاهیم اساطیری 
است)ریکور، 1390: 104(، اسب را می توان شکل نمادین 
رهایی، با توجه به یادآوری گذر از آتش در بستر رویدادهای 
اساطیری)قلی زاده، 1392: 67( و روح شخصیت اسب سوار 
در متن، تلقی کرد؛ این معنا حتی به شــکل های تجریدی 

اسب در تابلوی گذر از سنت قابل تعمیم است.
)Code of semes(رمزگان معنایی 

این دســته از رمزگان، غباری از معناهای برخاسته از ارتباط 
درونی متن با خودش است و در واقع، بر ارتباط درونی عناصر 
متن با هم دیگر تاکید دارد. لذا، جهت معنازایی متن از منظر 
رمزگان معنایی، بایستی در ارتباط عناصر درونی و فضاهای 
درون متن دقیق شد. هم چنان که اشــاره شد، کلیت متن را 
بخش های چهارگانه بصری به وجــود آورده اند؛ آن گونه که از 
نشانه های هر بخش دریافت می شــود، جهان های چهارگانه 
متن دارای کیفیت تقابل درونی هســتند؛ یعنی بخش های 
چهارگانه متــن، یک در میــان، به دو زمان حال و گذشــته 
تفکیک شده اند. تشخیص زمان های حال و گذشته بدین گونه 
اســت که، هرجا عناصر معلوم و مشــخص)غیرتجریدی( از 
خود کنشــی به نمایش بگذارند، زمان حال است)شکل های 
6، 8، 9 و10(؛ و در ســطحی همچون لکه هــای رنگی قرمز، 
که در برگیرنــده دال هایی چون نقوش تجریــدی و تداعی 
لوحه هــا و ابنیه های عهد کهن اســت، و عناصر متن بیش تر 
نامعلوم، لذا، زمان آن گذشته است)شــکل های 5 و7(. حال 
که یکــی از فضاهای قابل تشــخیص هالــه معنایی، فضای 
متوالی است)بارت، 1394: 19(؛ الف( ابتدا، مسیر دست یابی 
به معادل های بصری این دســته از رمزگان، مجددا خوانش 
می شود و ب( ســپس، فقط معنای دو فضای قرمز رنگ ارائه 
می شود. زیرا از طرفی، رمزگان پیشــین در راستای بیان آن 
بخش از معنای روایت تاکید ذاتی دارنــد که مربوط به زمان 
حال است و از طرف دیگر، فضاهای زمان گذشته هستند که 
معنایی را صرفا برخاســته از روابط درونی بازمی آفرینند؛ لذا، 
این رمزگان، فقط معنــای موجود در دو لکــه رنگی قرمز را 
مد نظر دارد)شــکل های 5 و7(؛ که در تناسب با روایت های 

بخش های پیشین خود بازآفرینی می شود.
الف( با توجه به شرط شــروع روایت از نگاه مستقیم زن، که 
دارای حالت زنده و فاعل است)شکل2(، روایت در زمان حال 
شروع می شود و از طریق مجاورت مردی، که درختی در دست 
چپ خود دارد)شکل3(، به فضایی از نقوش تجریدی و زمان 
گذشــته انتقال می یابد؛ و باز از آن جا، خط روایت، به فضای 
کنش زای مرد اسب سوار)شکل6( و زمان حال انتقال می یابد 
تا در نهایت، به گذشته)شــکل7( باز  گردد. در کل روایت در 
مسیر قطر اصلی نقاشی، روایت در زمان حال و روایت در مسیر 
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قطر فرعی، روایت در زمان گذشــته است. گردش این نیروها 
از حال به گذشته و برعکس، پیکره نظامی دیالکتیکی از معنا 
را بنا می نهد که در نهایت، به تداوم هستی می انجامد. از سفر 
هر زمان به زمــان دیگر، می توان چنین معنایــی را بازآفرید 
که زندگی، تماما سفر به معنای گذر اســت و گذر از جهانی 
آتشین، محوریت موضوع آن اســت. نکته قابل ذکر، اهمیت 
تکاملی روایت طی قطر اصلی و فرعی است؛ بدین معنا که در 
نیمه تحتانی متن، جریان های معنا زای حک شده در فضای 
کتیبه گونه)زمان گذشته( در راســتای روایت در زمان حال 

هستند و همین منوال در بخش فوقانی متن نیز صادق است.
ب( یک، معنای بازآفریده نقوش تجریدی در لوح قرمز رنگ 
بخش تحتانی)شکل5(، چنین است که در سطحی ترین لایه 
آن، دو اســب تجریدی برابر هم قرار دارند که سرهایشان را 
به عقب برگردانده انــد؛ این دو کاراکتر، تمایلی به آشــنایی 
ندارند. پنج نقش ســر، در ردیف افقی بالای آن ها قرار دارد 
که ســعی در نمایش میانی ترین صورت دارنــد؛ هر طرف از 
شخصیت میانی را دو شخصیت متناظر فرا گرفته اند که از دو 
سو، به شخصیت تجریدی تمام رخ میان خود می نگرند. لایه 
نمایشی دیگر، روایت دو شــخصیت نامعلوم در زیر شبستان 
مشبک به شیشه های منقوش است که در دو طرف یک مربع 
آبی رنگ -که می تواند نمایش تجریدی میز باشد- به معنای 
ماقات، سر انگشتان هم دیگر را گرفته اند؛ آنان همان تداوم 
شــخصیت های تقابلی ردیف های زیرین هســتند که ابتدا، 
تمایلی به روبه رو شــدن نداشــتند و حال، هم دیگر را لمس 
می کنند. در نهایت، فوقانی ترین ردیف از کتیبه به بازنمایی 
دو شــخصیت در حال فریاد، به معنــای برمایی رویداد زیر 
طاق اختصاص یافته اســت. کاراکترهایی که در یک ردیف 
عمودی به شکل ستون، تنها سرشــان بازنمایی شده است، 
عموما یک شکل بوده و در یک حالت روحی، قرار دارند؛ لذا، به 
طور مشخص، معنای آن ها عدم جانبداری و بی طرفی است. 
چهره بزرگ اندازه ای کــه رو به بیرون از متــن دارد، دارای 
حالتی در چهره اســت، که قادر به تشخیص رویداد و تعیین 
حکم نیست و به شــخصی وامانده بر سر چند راهی می ماند، 
که قادر به تصمیم گیری نیســت؛ اندازه بزرگش او را نسبت 
به ســایرین حائز اهمیت و دارای جایگاهی والاتر از دیگران 

نموده است.
ب( دو، در بخش فوقانی متن، مجددا فضای بازنمودی گذشته 

مرتبط با معنای کنش مرد اسب سوار است. مرد اسب سوار، که 
در جهانی سرد)رنگ آبی و سبز( واقع است)شکل6(، در حال 
ورود به جهانی گرم)شکل7( به رنگ قرمز است. کاراکترهای 
تجریدی منقوش در لوح قرمز رنگ فوقانی)شکل7(، جملگی 
دســتان خود را یا به معنای دعا و نیایش و یا به معنای یاری 
طلبیدن، رو به آسمان بلند کرده اند. موضوع طلب را می توان 
از طریق رنگ سر اســب، به عنوان حلقه وصل آن ها به جهان 
اسب سوار بازآفرید؛ بدین شرح که، آنان برای عبور شخصیت 
اسب ســوار از فضای خطر)رنــگ قرمز(، دعــا می کنند. در 
این میان، اما نــگاه معنــادار بزرگ ترین شــکل از زن های 
منتهی الیه سمت چپ در بخش فوقانی)شکل8(، که با دقت 
مرد اسب سوار)شــکل6( را می نگرد، یــک ارتباط موضوعی 
میان آن ها برقرار می ســازد؛ گویی گذر مرد اسب سوار تاثیر 
مســتقیمی در اضطراب او دارد. دیگر زنان -که در پای او قرار 

گرفته اند- دلالتی بر هم سرایی آنان با نقش زن مافوق دارد.
)Cultural Code(رمزگان فرهنگی

هدف از رمزگان فرهنگی، معنازایــی متن با اتکای بیش تر بر 
دانشــی فراتر از درونیات متن و از رهیافت ارتباط فرامتنی به 
تعبیر ژرارژنت اســت. فرامتنیت، تعبیری اســت که ژنت در 
ازای بینامتنیت به کار می بــرد؛ از دیــد او، فرامتنیت جامع 
پنج رابطه)بینامتنیت، ورامتنیت، ســرمتنیت، پیرامتنیت 
و زبرمتنیت( یک متن با ارجاعات خارج از خود اســت)آلن، 

.)156-147 :1389
روایت »گذر از آتش« به منظور اثبات بی گناهی ســیاوش در 
شاهنامه، رابطه   ورامتنیت با تابلوی گذر از سنت دارد. منظور 
از ورامتنیت، زمانی اســت که یک متن، در رابطه ای تفسیری 
با متنی دیگر قرار می گیرد. ورامتنیت، متن موجود را با متنی 
دیگر متحد می کند؛ به عبارتی، »متن موجود، در متنی دیگر، 
بدون هیچ اجباری در فراخواندن آن سخن می گوید«)همان: 
149(. متنی که تابلوی گذر از ســنت بدون هیچ اجباری در 
آن، سخن می گوید، نگاره گذر از آتش می باشد. نگاره مذکور، 
متعلق به شــاهنامه محمدجوکی9  در اواخر عهد تیموری و 
حدود ســال 844ه.ق. است)شــکل11(. نگاره گذر از آتش، 
بازنمایی اثبات بی گناهی ســیاوش در رابطه با سودابه همسر 
کیکاووس اســت. طبق شاهنامه روایت بیان شــده در مورد 
سیاوش و سودابه شامل هفت بخش اســت: 1( عاشق شدن 
سودابه بر سیاوش؛ 2( آمدن سیاوش به نزدیک سودابه در سه 
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مرحله؛ 3( فریب دادن ســودابه کاوس را؛ 4( چاره خواستن 
ســودابه و زنی جادو؛ 5( پرســیدن کاوس کار بچگان را؛ 6( 
گذشتن ســیاوش از آتش؛ 7( بخشش جان سودابه خواستن 

سیاوش از پدر)فردوسی، 1386: 147-140(.
ارتباط ورامتنیت میان تابلوی گذر از سنت و نگاره گذر از آتش 
در انطباق موضوع آن دو متن، نهفته است؛ اما آنچه دو متن را 
از هم دیگر متمایز می نماید، نتایج حاصل از فعل»گذشتن« 
است که در واقع، انعکاس نگرش هنرمندان خالق آن دو متن، 
نســبت به بنیان روایتی تعامل یک زوج انسانی می باشد. در 
رابطه با انطباق دو متن مذکور، ســاختار هر کدام از دو متن، 
گواه این ادعا هســتند که هر دو، درگیر روایتی داســتانی با 
موضوع تعامل انســانی و خاصه داستان ســیاوش و سودابه 
هستند. ســاختار قرارگیری اجزای متن گذر از سنت، بنا به 
شرح ســایر رمزگان -که ارائه گردید- موضوع تعامل انسانی 
را تایید می نماید. ســاختار متن گذر از آتش نیز بنا به ابیاتی 
-که بخشــی از تنه نگاره اســت- به صراحت، بیانگر موضوع 
تعامل انسانی بوده و به نوعی، مصداق بصری داستان سیاوش 

و سودابه در شاهنامه اســت. در رابطه با تمایز دو متن، شکل 
6 و 7 در متن گذر از ســنت، اثبات این یافته است که در جان 
به در بردن شــخصیت مظنون به گناه از آتــش، باید تردید 
نمــود؛ در حالی که در نگاره گذر از آتش، هم شــکل بصری و 
هم نوشــته بخش فوقانی نگاره، تردید در ســامت سیاوش 
را جایز نمی داند. به طور خاصه، متن گذر از ســنت، حکم به 
گناه کاری شخصیت اصلی را صادر می کند؛ در حالی که متن 
گذر از آتش، حکم بی گناهی سیاوش)شخصیت اصلی متن( را 
صادر می نماید. لازم به ذکر است، متن گذر از سنت، طی چهار 
بخش بصری، ابتدا، واقعه گذر از آتش سیاوش در شاهنامه را به 
عنوان هسته اصلی روایت -در دو بخش فوقانی- و سه مرحله 
قبل از آن را -در دو بخش تحتانی- که به ترتیب، شامل عاشق 
شدن سودابه بر سیاوش)شکل9(، اتکای سیاوش به ایزدگیاه 
هوم، جهت شکست شر و رهایی از زن بدکاره)شکل5( و برما 
شدن واقعه می باشد، به عنوان کنش یارهای روایت بازنمایی 
می کند. نقاط محوری و اصلی روایــت را -که در تابلوی گذر 
از سنت، شامل شکل 6 و شــکل 7 می شود- »هسته« و دیگر 
کارکرد روایت را -که نقشی مکمل در راستای محوریت روایت 
دارد- »کنش یار« گویند)بارت، 1392: 27(؛ به طور خاصه، 
معادل رمزگان فرهنگی این متن به شرح زیر، تکرار منتخبی 

از روایت گذر از آتش با دو نتیجه متفاوت است.
پس زمینــه زرد، تعامــل ســیاوش و ســودابه را به نمایش 
می گذارد: رخش تنگ بگرفــت و یک بوســه داد/ بدو کش 
نبود آگه از ترس و داد)فردوســی، 1386: 143(. درخت سبز 
بی برگی، نمادی از ایزدگیاه هوم -که سیاوش در دست گرفته 
اســت- به معنای رهایی از اهریمن)زن بدکاره( است: نه من 
با پدر بی وفایی کنم/ نه با اهرمن آشــنایی کنم)همان(. تمام 
عناصر منقوش بر لکه قرمز رنگ بخش تحتانی، روایت بازگفته 
را برما می ســازد؛ به همین جهت در بخش فوقانی، سیاوش 
در حال ورود به آتش، جهت گذر از آن اســت؛ نگاه زن روبه رو 
معادل نگاه سودابه است که: همی خواست کو را بد آید بروی... 
)همــان: 146(. نقوش تجریدی موجــود در لکه قرمز بخش 
فوقانی نیز هم سو با هســته اصلی روایت است؛ بدین معنا که 
رفتار کاراکترهای تجریدی آن بخش، بازنمایی دعا و نیایش 
اســت؛ لذا، آنان معادل این بیت از شاهنامه هستند: خروشی 

درآمد ز دشت و ز شهر/ غم آمد جهان را از آن کار بهر)همان(.
نکته قابل ذکر در این متن، توجه به مرحله ای از روایت است  .)Brend& Melville, 2010: 140 :تصویر11: نگاره گذر از آتش)ماخذ
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که متن، آن را بازنمایی می کند. متن مورد بررسی، مرحله ای از 
روایت را بازنمایی نموده که هنوز فرجام کار سیاوش مشخص 
نیست؛ لذا، می توان با توجه به تغییر رنگ سر اسب سیاوش، در 
گذر او از آتش، تردید نمود و این گونه معنای متن را بازآفرید 
که گذر از ســنت از رهیافت تردید در روایت های جزم گرایانه 

حاصل می شود.

نتیجه گیری
طی فرآیند مشــروح تجزیــه و تحلیل بیان شــد، قابلیت 
معنازایی رمزگان روایی به محک گذاشــته شــد؛ تا به این 
پرسش، پاســخ گویند که معانی متن مورد بررسی از منظر 
رمزگان روایی کدامند؛ حــال، در معنازایــی تابلوی گذر از 
سنت، پنج رمزگان پیشنهادی رولان بارت برای تحلیل متن، 
به ترتیب، موجب زایش معانی فرمی، تکاملی، نشانه شناسانه، 
تطبیقی و فرامتنی شده اســت. رمزگان هرمنوتیک با اتکا بر 
آرایه های فرمی»مجاورت« و »جهت«، به عنوان معادل های 

بصری، معنای حرکت در جهت عکس عقربه های ســاعت و 
تخطی از هنجارهــا را بازآفرینی می کند. رمزگان کنشــی 
معنای گذر در زمان حال، تطور و در نتیجه، تکامل را از طریق 
معادل هایی بصــری، همچون نشــانه های ریتمیک)جفت 
بودگی( را بازآفریده است. برخی از معناهای فرآوری شده از 
رمزگان نمادین، که از رهیافت معادل های نشانه شناسانه ای 
همچون رنــگ و شــکل های هندســی و فیگوراتیو حاصل 
شده  اســت، عبارتند از: خطر، خلوص و پویایی، شکست شر 
و رهایی. رمزگان معنایی نیــز از طریق اتکا به فضای منحصر 
به ســنت -که از تقابل بصــری زمان های حال و گذشــته 
حاصل شده- معنای سفر از زمان گذشته را -که منبع سنت 
می باشــد)نه تطور در یک زمان(- فرآوری نموده اســت. در 
نهایت، رمزگان فرهنگی نیز به منظور بازآفرینی معنای تردید 
در روایت های جزم گرایانه از طریق یــک رابطه ورامتنی، بر 
مبنای شاهنامه، روایت گذر سیاوش از آتش را در نقاشی گذر 

از سنت جای داده است)جدول 2(.

معنای بازآفرینی شدهمعادل بیانی رمزگانعملکرد)نقش( رمزگانتعریف رمزگان

عباراتــی که به خواستشــان رمزگان هرمنوتیکی
رمزی شکل گرفته است.

انســجام متن نقطه شروع و 
تخطی از هنجارهااصل مجاورت و جهتپایان روایت

توالــی عناصر کنــش زا متن رمزگان کنشیص
تطور و تکامل ناشی از روایت نشانه های ریتمیک درون متنتوالی و حرکتهستند.

در زمان حال

متن رمزگان نمادین حوزه های چندارزشــی 
رنــگ مربع ها شــکل مربع و بیانگریهستند.

لوزی، درخت و اسب
خطــر، خلــوص و پویایی، 

شکست شر و رهایی

تفکیک زمان حال و گذشته  و ذراتی غبارگونه از معنا هستند.رمزگان معنایی
اتکا بر روایت در زمان گذشته

نقــوش تجریدی محــدود به 
فضاهای قرمزرنگ

گذر از فضای )جهان(گذشته 
که منبع سنت است.

ارجاعاتــی از حکمــت و خرد رمزگان فرهنگی
روایت»گذر از آتــش« از متن ایجاد رابطه ورامتنیتهستند.

تردید در روایت جزم گرایانهشاهنامه

جدول2: معنازایی رمزگان در نقاشی »گذر از سنت« )ماخذ: نگارندگان(.

پی نوشت 
1.  موتیف)Motif( یا نقش مایه »مایه  اصلی و بارز در یک اثر هنری، عنصر یا عناصر ترکیبی از عناصر بصری که در یک ترکیب بندی تکرار می شود«)پاکباز، 

.)598 :1390
Sarrasine  .2  سارازین، عنوان داستانی کوتاه است از اونوره دو بالزاک که در ماه نوامبر 1830 میادی در پاریس، نوشته شده است)بارت، 1394: 330(.

3.   برداشت نگارندگان از کل کتاب اس/زد است. نک. )بارت، 1394(.
4.   متن، الزاماً همیشه منحصر به ادبیات نیست.

5 .  پی رفت، مجموع چند کارکرد یا واحد محتوایی-بیانی است که در نهایت، یک کنش را شکل می دهد. کنش مزبور دارای یک هسته و یک یا چند کنش یار 
است. هسته ها در سطح کنش واحدهای اصلی و محوری بیان و کنش یارها واحدهای تکمیلی بیان و نقش مکمل هسته ها را دارند)بارت، 1392: 23(.

6.  از دید او، نقاشی خارج از سه صورت طبیعی، غیرطبیعی نزدیک و غیرطبیعی دور نیست. منظور از صور طبیعی، اشکال مانوس، صور غیرطبیعی نزدیک، 
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شکل هایی که تشابه نزدیک با اشــکال مانوس دارند و در نهایت، صور غیرطبیعی دور نیز شکل هایی هســتند که هرچند مشابه اشکال مانوس و غیرطبیعی 
نزدیک هستند، ولی علت وجودی آن ها در اثر، بر پایه  تصور و تداعی معانی و نه بر پایه  شکل از قبل پذیرفته شده  آن هاست)حریری، 1378: 26-28(.

7 . توجه به تغییر قسمتی از سر اسب.
8.  نک.  به مربع های موجود در شکل های 2، 5و 7. 

9 .  شاهنامه ای کوچک اندازه، فاقد رقم نگارگر مشخص و مربوط به پایان دوره  تیموری و بعد از مرگ بایسنقر است که برای یکی از پسران شاهرخ تیموری به 
نام محمد جوکی، در حدود سال 844 ه.ق. مصور شده است. شاهنامه  مذکور، در انجمن سلطنتی آسیایی لندن، نگه داری می شود)پاکباز، 1392: 75(.
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